
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 

دوستان گرامي : 
همانند هر سال 

امسال نيز 
كليساي مقدس ، 

ما را دعوت      
مي نمايد تا اينكه 
براي انتشار ايمان 

در جهان دعا و 
نيايش كنيم. 

 1388 آبان 3 برابر با 2009 اكتبر 25يكشنبه 
مصادف است با روز انتشار ايمان ، بهمين دليل ما نيز 

مسيحيان ايران در اتحاد با كل مسيحيان جهان 
براي اين امر مهم و بسيار مقدس دعا برگزار       

مي كنيم و از خدا مي خواهيم تا هيچ انساني از فيض 
ايمان به مسيح نجات دهنده بشريت محروم نگردد. 

ما مسيحيان معتقديم كه پيام نجاتبخش عيسي 
مسيح عالمگير بوده و شامل همه ملتها مي باشد. 
امسال روز انتشار ايمان با سالي كه جهت دعا و 

نيايش براي كشيشان و خدمتگزاران روحاني 
اختصاص داده شده تقارن پيدا كرده است اميدواريم 

كه اين اتفاق منشاء فيض و بركت باشد. 
انجيل مقدس به ما مي آموزد كه خداوندمان عيسي 

مسيح دوازده رسول را برگزيده و به آنها رسالت 
انتشار ايمان را سپرده است. امروز اين رسالت 

سنگين به شيوه مخصوصي به اسقفان و همكاران 
آنها يعني كشيشان منتقل گرديده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كليساي مقدس از ابتدا سعي نمود تا نسبت بدين 
مأموريت خطير وفادار باشد ، ايشان با اشتياقي 

بزرگ و غيرتي تعجب آور تلاش كرد تا مژده انجيل 
را به همه ملتها برساند ، و در اين راه رنجهاي بسيار 
و شكنجه هاي شديد متحمل شد. بنا به منابع موثق 
و مستند اطمينان داريم كه در ميان كسانيكه ايمان 
مسيحي را بين مردم منتشر كردند تعداد زيادي از 

كشيشان و راهبان به چشم مي خورند كه بدون 
زحمت و فداكاريهاي آنها پيشرفت كليسا و گسترش 

مسيحيت در جهان غير ممكن بود. خوب است 
بدانيم يكي از كليساهاي محلي كه خيلي سخت 

كوشيد و انواع جفاها را تحمل كرد تا پيام انجيل و 
نام مقدس عيسي مسيح را به ملتهاي گوناگون 

بشناساند و موعظه نمايد كليساي مشرق زمين بود 
 نيز معروف "كليساي پارس"كه در قرون اوليه بنام 

بود چون مركزش در سرزمين پهناور ايران آن زمان 
قرار داشت. از قلمرو ايران بود كه براي اولين بار در 

تاريخ ، مسيحيت به سوي كشورهاي آسياي دور مثل 
چين ، هندوستان ، ژاپن ، فيليپين و غيره رفت و 

انتشار وسيعي داشت و آثار آن تا به امروز مشهود 
است. 

دوستان عزيز: ما مسيحيان امروز فرزندان كليساي 
شرق هستيم يعني وارثان يك سنت روحاني و يك 
گنج معنوي بسيار غني و پربار مي باشيم. بنابراين 

بايد از پدران ما در ايمان كه در قرون اوليه با عزمي 
راسخ و اراده قوي به عيسي مسيح پسر خدا و نجات 
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 انتشار ايمان



دهنده عالم شهادتي بسيار مؤثر از خود نشان دادند 
و باعث شدند تا ملتهاي متعدد از فيض او و پيام 

انجيل مقدسش بهرمند گردند ، الگو گرفته تا ما نيز 
راه ايشان را ادامه داده و بدن مقدس مسيح يعني 

 را تقويت نمائيم. همچنين بايد از گنجي كه "كليسا"
از آنها به ما رسيد محافظت كرده و آنرا مورد بهره 

برداري قرار دهيم به اميد اينكه هيچ كس از شناخت 
خداي واحد و حقيقي كه توسط زندگي مسيح نمايان 
گشت محروم نگردد. اما نبايد فراموش كرد كه بدون 

دعاي مستمر و فيض روح القدس تحقق بخشيدن 
بدين هدف امكان پذير نيست. رسولان مسيح زماني 

توانستند با جرأت و شجاعت شاهدان او باشند و 
فيض ايمان را به ديگران منتقل كنند كه روح القدس 

). 4-1 آيه 2بر آنها نازل شد. (كارهاي رسولان باب 
پولس رسول نيز در رابطه با اين مورد چنين مي 

فرمايد: «ما چنين گنجي در كوزه هاي سفالين داريم 
تا معلوم گردد كه آن قدرت بزرگ از ما نيست بلكه 
از آن خداست. از هر طرف تحت فشاريم ولي خرُد 
نمي شويم. گاهي دچار شك و ترديد مي شويم اما 
تسليم نا اميدي نمي شويم. آزار مي بينيم اما هيچ 
وقت تنها نيستيم. زمين مي خوريم ولي نابود نمي 
شويم. بدنهاي فاني ما دائماً داغ مرگ عيسي را با 
خود دارند تا زندگي عيسي در بدنهاي ما نيز ظاهر 

). 10-7 آيه 4شود.» (رساله دوم به قرنتيان باب 
اميدوارم كه «روز دعا جهت انتشار ايمان» منشاء 

فيض باشد تا اول به فكر تقويت و ريشه دار كردن 
ايمان خودمان باشيم ، سپس عميقاً احساس كنيم 
كه عطيه ايمان مسيحي ملك خاص ما نيست بلكه 

بايد آنرا در خدمت انتشار پيام روح بخش انجيل در 
جهان امروز قرار داد. كسيكه مي خواهد ايمان خود 
را براي خودش نگه دارد آنرا از دست خواهد داد اما 
كسيكه ايمانش را جهت خدمت و شهادت دادن به 

ديگران بكار برَد آنرا تنومندتر و پربارتر خواهد 
ساخت. 

پولس رسول مبشر بزرگ انجيل مي فرمايد: «اگر من 
بشارت دهم نمي توانم فخر كنم ، زيرا كه ناگزيرم ، 
واي بر من اگر بشارت ندهم. پاداش من اين است 

كه وقتي بشارت مي دهم انجيل را مفت و مجاني به 
 9ديگران مي رسانم.» (رساله اول به قرنتيان باب 

). 18 و 16آيه 
بشارت دادن انجيل زماني ميسر است كه عطيه 

ايمان خود را با ديگران تقسيم نمائيم.  
كتاب مقدس مي فرمايد: «در بخشيدن شادي بيشتر 

است تا در دريافت كردن». 
 

U دعا
 

اي روح القدس ، سرچشمه فيضِ دعوت به 

زندگي روحاني ، قلب جوانان كليسا را از حضور 

شادي بخشت لبريز كن ، به آنها حكمت و 

بصيرت عطا فرما تا قدرت تشخيص دادن خوب 

از بد را داشته باشند و هرگز فريب وسوسه هاي 

دنيوي و شيطاني را نخورند. آنها را از يأس و 

نوميدي محفوظ بدار تا از راز مسيحي بودن و 

مسئوليت ايشان نسبت به شهادت دادن و انتشار 

ايمان آگاهي عميق داشته باشند. 

 
آمين 
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  مي كشاند"بيرون"همه چيز مرا به 
 

 هدايت مي كند ، احتياج دارم كه به درون خودم راه پيدا كنم ؛ اما چه چيز مي تواند راه را "بيرون"در حالي كه همه چيز مرا به 
به من نشان دهد؟ 

 : فرماني مقرر و لازمه يافتن آگاهي ؛ فرماني كه انسان همواره از آن اطاعت كرده است ... آنچه كه خود را از روزهاي "بيرون!"
آغازين جواني علني و به شدت نشان مي دهد. 

 از ... آداب و رسوم ، عادات و مقررات روزانه ، قيد و بندهاي اخلاقي خانواده ، حتي بيرون از مدرسه ، اجتماعات و "بيرون"
محيط هاي مذهبي. 

 ... بعنوان مرحله مهمي از رشد و موقعيتي براي تجربيات ماجراجويانه جواني در جهت خودكفايي ، مسئوليت "بيرون رفتن"
پذيري و آزادي برحسب ديدگاه يك جوان. 

 زندگي ، مواجه شدن با بعضي واقعيت ها ، گاهي در حدي كه جوان راهي در "تازه هاي" ... موقعيتي براي يافتن "بيرون رفتن"
 (راهي كه معمولاً كسي از آن نمي رود) و بدون يك هدف مشخص است. "جاده"پيش مي گيرد كه بدون 

 ... براي پرتاب شدن در ميان توده اي كه قابل كنترل نيست نه از راه افكارش و نه از راه توانائي هايش ؛ قرار "بيرون رفتن"
گرفتن در جريانات پر صدايي كه چيزي در آن قابل تشخيص نيست ؛ وارد شدن به مسيرهايي كه بيشتر شبيه تله هايي هستند 

كه به قفس هاي مخوفي منتهي مي شوند. 
 ... براي جستجوي به حق جهاني كه با آن غريبيم و با محيطي كه ما را احاطه كرده بود و در آن بزرگ شده ايم، "بيرون رفتن"

بسيار متفاوت است. جهاني كه بعداً فكر مي كنيم براي ما آب و نان شده و امواجش ما را بر هر جا كه مي خواهند مي برند و ما 
هم مي رويم! 

 ... براي اينكه ديگر يك تماشاچي نباشيم بلكه   "بيرون رفتن"
مي خواهيم خودمان هم عددي محسوب گرديم! غافل از ظواهر 
فريبنده ، دروغ هايي كه در انتظارمان هستند و با آدم چنان     

مي كنند كه خيال مي كند نمي تواند از آنها خلاص شود. 
 ... براي اينكه ديگر حتي جسم مان نيز به نظرمان "بيرون رفتن"

تنگ مي آيد! هيچ چيز برايمان كافي نيست. 
با چنان حرصي به اطراف نگاه مي كنيم مثل اينكه همه چيز براي 

ما حكم اكسيژن را دارد ، غير از خود اكسيژن! 
 ... براي اينكه مبادا از بقيه عقب بمانيم ، "بيرون رفتن"و بالاخره 

مبادا فضايي كه در آن رشد كرديم تعيين كننده تصميمات زندگي 
روزانه يمان گردد. مبادا كمبودها و يا ضعف ها به چشم آيند و ما 

 نباشيم. "روز"مطابق معيارهاي 
غافل از اينكه انسان با انكار آنچه كه هست (قوم ، رسوم ، مذهب ...) تبديل به گلدان شكسته شده اي مي شود كه ديگر     

نمي توان تكه هايش را كنار هم نهاد تا اقلاً تصوير اوليه اش را بتوان يافت! 
 

 و اما ... احتياج دارم به درون خودم راه پيدا كنم ...
 

نيازي كه به قدمت تاريخ وجود بشر است و وفادارانه در هر لحظه اي كه انسان چشمانش را روي هم گذارد ، خودش را عيان 
مي سازد. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعضي مي گويند كه مي توان انسان را برحسب اين قابليت ها شناخت :  
ميزان توانايي در تنها ماندن با خودش  -
 تسلط بر خودش ؛ يعني چقدر عواطفش را كنترل مي كند و به چه ميزان وجدانش جوابگو است -
 و آيا در پايان روز به درون خودش رجوع مي كند يا خير  -

معمولاً سه دسته مي شوند: 
من مشكلي با خودم ندارم (معياري ندارد پس از مرحله پرت است)  •
 هميني كه هست (جواب يك احمق) •
چطور مي توانم فردا بهتر از امروز زندگي كنم؟ (در جستجوي تحول)  •

 
" براي چه هدفي؟" و "در جستجوي چي؟"يك جوان ذاتاً در حال جستجو است . اما مهم اينجاست كه بداند 

 مفاهيمي هستند كه هر انساني در جستجوي كشف حضور آنها در زندگي شخصي اش است. "زيبايي" و "خوبي" ، "راستي"
دوست جوان بدان كه : 

 ، هيچكدام سنگ گرانبهايي نيست كه بدنبال آن بگردي ، آن را بيابي و در جيب گذاري بلكه "زيبايي" و "خوبي" ، "راستي"
آن دريايي است كه براي شناختنش بايد واردش شوي. 

خداوندا ، هنگامي كه در پي تو بودم ، از خودم گذشتم و ترا وراي خودم يافتم ... هر كسي بدنبال چيزي است و آن را از تو    
مي خواهد ، اما هركس قادر به شنيدن صداي آنچه مي جويد نيست. 

خادم حقيقي تو آن نيست كه آنچه مي خواهد ، انتظار دارد از تو بشنوند ، بلكه كسي است كه آنچه را تو مي گويي ، مي خواهد 
و مي شنود... 

خداوندا تو در من بودي ولي من بيرون از خودم بدنبال تو بودم. تو با من بودي اما من با تو نبودم. 
آفريده هاي تو ، مرا از تو دور مي كردند ... فقط وقتي با همه وجودم با تو منطبق شوم ، زندگي من زنده خواهد شد. (حضرت 

آگوستين) 
نياز به درونگرايي ، نياز به كمال است ، زيرا كه هر جا گنج انساني است همانجا قلبش را نهاده است. 

 
 

در ميدان مركزي شهر آتن حكيمي هر روزه آنجا مي نشست و به سئوالات 

مردمي كه به او رجوع مي كردند ،    پاسخ مي گفت. 

روزي چوپاني به قصد امتحان كردن آن حكيم ، پرنده كوچكي در مشت 

خود گرفت و رو به وي كرده گفت:  

در مشت من يك پرنده است ، آيا اين پرنده زنده است يا مرده؟ 

حكيم انديشيد ، اگر مي گفت زنده است چوپان با يك فشار كوچك آن 

حيوان بدبخت را مي كشت و اگر مي گفت مرده است آن را زنده رها          

مي كرد.  

پس به چوپان رو كرد و گفت: پرنده اي كه در مشت تو است همانطوريكه تو مي خواهي ، هست. اگر تو مي خواهي 

بميرد ، آن را مي كشي و اگر تو مي خواهي زنده ماند آن را زنده نگه مي داري . 

 
  

 



به تو اي دوست جوان ... 
 

«شبي كه به سيرك نرفتيم» 

 
يادم مي آيد وقتي كه نوجوان بودم ، يك شب با پدرم در صف 

خريد بليط سيرك ايستاده بوديم. جلوي ما ، يك خانواده پر 

جمعيت ايستاده بودند و به نظر مي رسيد پول زيادي نداشتند. 

شش بچه كه همگي زير دوازده سال بودند ، لباس هاي كهنه 

ولي در عين حال تميزي پوشيده بودند. 

بچه ها همگي با ادب بودند. دو تا دو تا پشت پدر و مادرشان ، 

دست همديگر را گرفته بودند و با هيجان در مورد برنامه ها و 

شعبده بازي هايي كه قرار بود ببينند ، صحبت مي كردند. مادر 

بازوي شوهر را گرفته بود و با عشق به او لبخند مي زد. وقتي 

به باجه بليط فروشي رسيدند ، متصدي باجه از پدر خانواده 

پرسيد: «چند عدد بليط مي خواهيد؟» 

پدر جواب داد: «خواهشاً شش بليط براي بچه ها و دو بليط 

براي بزرگسالان» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متصدي باجه قيمت بليط را گفت: پدر به باجه نزديك شد و به 

آرامي پرسيد: «ببخشيد ، گفتيد چقدر؟» متصدي باجه دوباره 

قيمت بليط ها را تكرار كرد. پدر و مادر بچه ها با ناراحتي زمزمه 

كردند. معلوم بود كه مرد پول كافي نداشت و حالا فكر مي كرد 

به بچه هاي كوچكش چه جوابي بدهد؟ 

 دلاري 20ناگهان پدرم دست در جيبش كرد و يك اسكناس 

بيرون آورد و روي زمين انداخت. بعد خم شد ، پول را از زمين 

برداشت ، به شانه مرد زد و گفت: «ببخشيد آقا ، اين پول از 

جيب شما افتاد! مرد كه متوجه موضوع شده بود ، همانطور كه 

اشك از چشمانش سرازير مي شد ، گفت: «متشكرم ،    

متشكرم آقا» 

پدر خانواده مرد شريفي بود ولي در آن لحظه براي اينكه پيش 

بچه ها شرمنده نشود ، كمك پدرم را قبول كرد. 

بعد از اين كه بچه ها داخل سيرك شدند ، من و پدرم از صف 

خارج شديم و به طرف خانه حركت كرديم. ما آن شب به 

سيرك نرفتيم. 

«آنتوان پرلين»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هركس خدا را آنطوري كه خودش را مي بيند تصور مي كند: 
اگر خود را گناهكار مي بيند ، خدا برايش يك قاضي است. 

اگر پشيمان است ، خدا را يك بخشنده مي داند. 
اگر شخص رحيمي است ، به رحمت بي پايان خدا مي انديشد. 

اگر شخص فروتن و شيريني است ، بيش از هرچه خيرخواهي خدا بر او عيان است. 
اگر به درجه اي از دانايي و حكمت رسد خود را در مقابل دريايي از حكمت خدا مي بيند. 

اگر از خشم و غيظ مي پرهيزد و در وي آرامش حاكم است ، بر پاكي بي پايان الهي تعمق       
مي كند. 

اگر ايمان در او همواره مي درخشد متوجه مي شود كه براي كارهاي خدا توجيه اي وجود ندارد 
چون راههاي او راههاي انسان نيست. 

 رسد مي بيند كه خدا فقط محبت است. "محبت"و نهايتاً اگر اين انسان به درجه 
  ببيني ، كه تو شبيه او شده باشي."آنكه هست"وقتي خدا را مي تواني 



پيام نوجوانان ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقايي مي خواست به مسافرت برود ، پس غلامان خود را صدا كرد و ثروتش را به ايشان سپرد. 
به اولي پنج كيسه طلا سپرد به دومي دو كيسه و به سومي يك كيسه. 

آنكه پنج كيسه داشت با آن كار كرد و پنج كيسه ديگر 
سود برد. آنكه دو كيسه داشت با آن كار كرد و دو 

كيسه ديگر سود برد و اما آنكه يك كيسه داشت آن را 
در گوشه اي گذاشت. 

وقتي آقا از مسافرت برگشت غلام اول پنج كيسه را 
نشان داد و پنج كيسه اي كه سود برده بود را هم به 

آقايش داد و او را خوشحال كرد. آقايش هم به او شادي 
بسياري داد. همينطور غلامي كه با دو كيسه اش ، دو 

كيسه ديگر نيز سود برده در شادي آقايش شريك شد. 
 اما سومي كه هيچ كاري نكرده بود تا سودي ببرد ، آقايش دستور داد تا آنچه را كه داشت هم از او پس 

 بگيرند و او را تنها گذاشتند. 

) 30-25/14(انجيل متي 

 
با اين مثل هم عيسي از ما مي خواهد تا با زندگي برحسب انجيل مردمان خوشبختي بشويم. 

يك گنج حقيقي 
عيسي در اين مثل از ما نميخواهد كه فقط دنبال پول باشيم. 

زيرا از نظر عيسي پول و ثروت بهترين راه خوشبخت شدن نيستند. 

معني اين مثل 
مي توان گفت كه آقاي اين غلامان- همان خداوند است و غلامان او هريك از ما هستيم. گنجي كه خدا به ما 

 زندگي كنيم زيرا "كلامش" مي باشد. خدا از هريك از ما مي خواهد تا برحسب "كلام او"سپرده است 
كلام خدا زنده است و ثمره بسيار مي آورد. 

مثلاً يكديگر را دوست داشته باشيم- به هم اطمينان كنيم ، همديگر را ببخشيم. 
اين مثل به ما مي آموزد كه اگر آنچه را انجيل مي گويد زندگي كنيم زندگي ما پر ثمر ميگردد. 

دليل بركات خدا براي هر انسان 
وقتي ما از كسي يك هديه ميگيريم ، بهترين راه تشكر به كار بردن آن هديه مي باشد. در حالي كه در اين 

مثل غلام سوم هديه اي را كه دريافت كرده بود ، بي ثمر گذاشته بود. او نفهميد كه خدا به او چه بركتي 
داده بنابراين نتوانست ثمرات اين بركات را در زندگيش بفهمد و ببيند. به همين دليل خود را بدبخت ديد. 

  

 



اگر خدا فراموش كند كه من فقط 

يك عروسك خيمه شب بازيم  

و به من عمر بيشتري عطا كند 

با آن بهترين كار ممكنه را     

خواهم كرد 

شايد همه انديشه ام را به زبان 

نياورم ، اما اول فكر مي كنم و بعد 

حرف مي زنم 

هر چيزي را ارزش مي نَهم  

نه فقط براي اينكه با ارزش است 

بلكه براي آنچه كه هست. 

كمتر خواهم خوابيد و بيشتر رويا خواهم ديد 

چون براي هر دقيقه اي كه بخوابم  

شصت ثانيه نور را نخواهم ديد 

هرجا ديگران متوقف شوند من ادامه مي دهم 

و هر وقت ديگران بخوابند ، من بيدار مي شوم 

ساده ترين لباس ها را مي پوشم 

در نور آفتاب فرو مي روم 

و روح خويش را در مقابل نور عريان مي كنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مردم ثابت مي كردم كه با مسن 

تر شدن ، عاشق شدن پايان نمي يابد 

چون عاشق نشدن آغاز پيري و 

كهولت است 

به كودكان دو بال مي دادم و 

رهايشان مي كردم تا پرواز را 

بيآموزند 

به سالخوردگان مي گفتم كه غفلت 

يعني مرگ 

راستش چيزهاي زيادي از شما آموختم ... 

آموختم كه آدماي زيادي به قله كوه مي رسند اما اينكه 

از چه راهي به آنجا رسيده اند مهم است. 

فهميدم كه وقتي نوزادي متولد مي شود و بر انگشت 

پدرش چنگ مي اندازد براي ابد بر جان او حك       

شده است. 

فهميدم كه فقط وقتي مي توان به كسي از بالا نگاه كرد 

كه بخواهيم او را در برخاستن كمك كنيم 

آري ، احساس را بايد بيان كرد و فكر را به عمل آورد 

اگر بدانم امروز آخرين روزي است كه شما را مي بينم ، 

قَوياً در آغوشتان مي گرفتم تا نگهبان روحتان گردم. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چه قدر شبيه خودت مي شوي وقتي... 
 

 نا مهرباني ها را با مهرباني پاسخ مي دهي . •
 به چهره هاي عبوس و اخمو لبخند هديه مي دهي . •

 فريادهاي حاكي از عصبانيت را با سكوت ، خاموش مي كني.  •
 در تمام كارهايت فقط به خدا توكل مي كني . •

 بار همه زندگيت را به خدا مي سپاري . •
 هر روز صبح تصميم مي گيري بهتر از ديروز زندگي كني . •

 به جاي ترسيدن از موانع ومشكلات ، با شور و شادي به راههايي فكر مي كني كه تو را به موفقيت مي رسانند . •
 ايمان داري كه خواستن ، توانستن است . •

 براي كمك به ديگران سر از پا نمي شناسي .  •
 هميشه به خير و صلاح مردم كار مي كني . •

  اهداف بلند مدت و كوتاه مدت زندگيت ، طعم معنوي دارند .•

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار و تقويم كليسايي 
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